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 چکيده
تواند هر گونه موازنه ميتنظيم نمود. « موازنه ژئوپليتيكي»اي امريكا را براساس بايدن سياست خاورميانه

بخشي از سازوكارهاي « موازنه فراساحلي»اي و راهبردي به جا گذارد. راهبرد تاثير خود را در فضاي منطقه

موازنة اي خاورميانه و جنوب غرب آسيا بوده است. موازنه و قدرت نرم آمريكا در فضاي امنيت منطقه

 دارد. 21يت ملي ايالات متحده در دهه سوم قرن راهبردي و امن گذاريسياستژئوپليتيكي ريشه در 

 .اي داردهايي از همكاري و ائتلاف بازيگران و كشورهاي منطقهموازنه ژئوپليتيكي بر نشانه گذاريسياست

هايي بوده و راهبردي بايدن در خاورميانه داراي چه ويژگي گذاريسياست»پرسش اصلي مقاله آن است كه 

فرضية مقاله بيانگر اين گزاره است كه « گذارد؟جا مياي و ايران بهمنيت منطقهاين امر چه تأثيري بر ا

جويانه ايران با كنش همكاريمبتني بر شكل گرفته و  نرمراهبردي بايدن براساس موازنه  گذاريسياست»

ر تنظيم د« گرايي، كنش ديپلماتيك و كنش سازنده خواهد شد.گرايي، چندجانبهاي، ائتلافبازيگران منطقه

در « سوزان ناسل»استفاده شده است. چنين رويكردي از سوي « ايموازنه نرم محيط منطقه»مقاله از رويكرد 

براساس چنين ادراكي، هرگونه هاي سياست خارجي و امنيت ملي آمريكا ارائه شده است. تبيين ضرورت

سازنده را فراهم متوازن و  ايمنطقههاي گيري همكاريهاي بزرگ زمينه شكلجويانة قدرتكنش همكاري

 شود.ها و تحليل محتوي استفاده ميمي آورد. در تبيين مقاله از روش تحليل داده

 .يگرايگرايي، چندجانبه، موازنه ژئوپليتيكي، ائتلافنرم، موازنه قدرت نرم :هاواژهکليد
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 مقدمه

هاي اصلي رقابت سياسي و ساختاري در امريكا ه قدرت رسيدن جوزف بايدن، يكي از نشانهب

باشد. بايدن نماد نئوليبراليسم اقتصادي بوده كه داراي رويكردهاي كاملاً متفاوتي با دونالد مي

عنوان نماد ناسيوناليسم امريكايي بوده است. رقابت بايدن و ترامپ براي حزب ترامپ به 

ها منجر به رقابتو كانديداي رقيب، ماهيت حيثيتي داشته است. به همين دليل بود كه  دموكرات

توانست از طريق سازوكارهاي مبتني بر هايي كه ميهاي اقتصادي و امنيتي گرديد. چالشچالش

 . (Biden, 2021: 91) مصالحه حل و فصل شود

اساس همكاري الگويي با اي بربايدن در صدد برآمد تا شكل جديدي از موازنه منطقه

كشورهاي اروپايي و چين را در دستور كار قرار دهد. بايدن به گونه تدريجي تلاش دارد تا 

هاي جهاني محدود نموده و بر اين اساس زمينه تغيير را در فضاي رقابت ، ايران و چينروسيه

ند و موازنه سوزان ناسل مفهوم قدرت هوشم در جايگاه ساختاري امريكا را به وجود آورد.

هوشمند را بر اساس رهيافت نئوليبرالي به كار گرفت. چنين رويكردي واكنشي نسبت به سياست 

 .(Nossel, 2004: 35)خارجي جورج بوش پسر بوده است 

قرار داد. موازنة « موازنه فراساحلي»اي خود را بر اساس بايدن محور اصلي سياست خاورميانه

اي براي محدودسازي هايي از همكاري و ائتلاف منطقهكارگيري نشانهبه فراساحلي به مفهوم

ايران در خاورميانه بوده است. بايدن در ادبيات سياسي خود به اين موضوع اشاره داشت كه 

بايدن از سازوكارهاي آميز در ارتباط با ايران ندارد. تمايلي به جنگ و اقدامات خشونت

 .بهره گرفتاي زي قدرت ايران از طريق الگوهاي كنش مرحلهگرايي براي محدودساچندجانبه

مفهوم « باراك اوباما»و « بيل كلينتون»متحده همانند برخي از روساي جمهور ايالات

راهبردي آمريكا در حوزه  گذاريسياستدموكراسي جامع را به كار گرفته و آن را بخشي از 

داند. بايدن به اين موضوع اشاره دارد كه دفاع از دموكراسي صرفا در المللي مياي و بينمنطقه

گيرد و اين امر نيازمند نهادها و فرآيندي است كه بتواند زمينه تغيير در درون مرزها شكل نمي

 به وجود آورد.  الگوي كنش و سياست بازيگران پرمخاطره در محيط پيراموني را

ها هماهنگي و هاي سياست امنيتي و راهبردي دموكراتظهور بايدن با برخي از ضرورت

سلطه از برژينسكي به اين موضوع اشاره دارد كه اگر ايالات متحده از سازوكار همگوني دارد. 
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بيشتر و هاي امنيتي با چالشاي استفاده كند، هاي منطقهپايان در محيطهاي بيطريق جنگ

 كنش تاكتيكي براي تحقق وضعيت و سازوكارهاي اي روبرو خواهد شد. برژينسكي مفهومفزاينده

 .(115:  1386)برژينسكي،  برگزيده استرهبري براي سياست خارجي امريكا را 

پذير گرايي و همكاري با متحدان آمريكا امكانبايدن هرگونه دفاع از دموكراسي را براساس چندجانبه

دانست كه با مفاهيمي همانند « روياي آمريكايي»عنوان بخشي از توان بهاند. چنين رويكردي را ميدمي

متحده همانند جان پردازان راهبردي ايالاتپيوند خورده و مورد انتقاد برخي از نظريه« روياي دموكراسي»

وش براي گسترش مرشايمر گرديده است. مرشايمر به اين موضوع اشاره دارد كه ماموريت جورج ب

ليبراليسم از طريق كاربرد نيروي نظامي مخاطرات زيادي را به وجود آورد، زيرا منافع آمريكا در امنيت 

 (.Biden,2021: 15)هاي جغرافيايي است و باور به آزادي در تمامي حوزه

هاي جمهور امريكا انتخاب شد كه تلاش داشت تا زمينهبايدن در شرايطي به عنوان رئيس

بايدن همچنين در صدد بود تا زمينة لازم الملل نمايد. وارد سياست بين مجدداً گرايي رادجانبهچن

گيري تهديدات جديد در رابطه با ايران را سازماندهي كند. محور اصلي سياست براي شكل

المللي بوده در فضاي بينجويانه سازوكارهاي همكاريقدرت ايران از طريق بايدن، محدودسازي 

 است. بايدن تمايلي به اتخاذ الگوهاي نظامي و پرريسك در رابطه با ايران نداشت. 

 

 بايدن اي و منطقهراهبردي قدرت نرم و موازنه نرم در تفكر  -1

توان در زمره محورهاي اصلي سياست امنيتي بايدن دانست. چنين قدرت نرم و موازنه نرم را مي

گيري هاي بزرگ براي تحقق اهداف خود نيازمند بهرهآن است كه كشورها و قدرت مفهومي به معناي

هستند. چنين رويكردي به معناي آن است كه ايالات از سازوكارهاي كنش متوازن در نظام جهاني 

گيري از سازوكارهاي كنش نهادي، الگوهاي قدرت نرم متحده براي تحقق اهداف خود نيازمند بهره

هاي بزرگ به اي و قدرتسازي معادله قدرت با ساير بازيگران منطقهباشد. هماهنگيافزار مو سخت

 شود.هاي سياست راهبردي بايدن محسوب ميعنوان بخشي از واقعيت

الملل خواهد بود. سازي در خاورميانه تابعي از سازوكارهاي سياست قدرت در نظام بينامنيت

اي بر خاورميانه و جانبهكنترل همه 16اروپايي از قرن ايالات متحده و بسياري از كشورهاي 

اند. ايالات متحده از جنگ دوم جهاني به بعد، موقعيت خود در خاورميانه را تثبيت فارس داشتهخليج
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در كنش « امنيت مشاع گذاريسياست»فارس مبتني بر سازي امريكا در خاورميانه و خليجكرد. امنيت

هاي عنوان محور جهان آزاد، تلاش دارد تا آبراهاروپايي بوده است. امريكا به هايتعاملي با ساير قدرت

 عنوان محور اصلي اقتصاد مبتني بر تجارت آزاد كنترل نمايد.المللي را بهبين

توان ادراك راهبردي و ژئوپليتيكي بايدن نسبت به امنيت خاورميانه به منزله آن است كه مي

بين المللي، ايران را در شرايط محدوديت راهبردي قرار داد. بايدن  از طريق ابزارهاي چندجانبه

گيرد. گرايي در مهار و محدودسازي قدرت ايران بهره ميمنطقهامنيتي مبتني بر  گذاريسياستاز 

چنين رويكردي به منزله آن است كه اجماع بين المللي در فضاي سياست اجرايي بايدن از 

در سياست امنيتي بايدن، همكاري با ايران بخشي از ضرورت ت. مطلوبيت بيشتري برخوردار اس

 راهبردي سياست جهاني خواهد بود. 

اوباما ايفاي نقش  جمهور باراكعنوان معاون رئيسبايدن چنين رويكردي را از دوراني كه به

هايي از شانهاي خاورميانه نكرد، در دستور كار قرار داده بود. سياست امنيتي بايدن در محيط منطقهمي

هايي از بازتوليد همكاري گرايي با نشانهكند. راهبرد مبتني بر موازنهگرايي را منعكس ميموازنه

شود. اگرچه چين به عنوان نيروي محركه كنش ارتباطي كشورهايي همانند ايران و عربستان حاصل مي

مهوري بايدن نقش محوري جشود، اما ايالات متحده در دوران رياستايران و عربستان محسوب مي

  .(Karni, 2021: 39)است سازي چين و عربستان براي مصالحه با ايران داشتهدر فعال

 

 امنيت مشاع و كنش تعاملی بايدن در خاورميانه 

اي جنوب غرب آسيا را بايد در هاي اصلي موازنه نرم بايدن در امنيت منطقهيكي از ويژگي

وجو نمود. براساس چنين نگرشي، امنيت هر سازوكارهاي كنش تعاملي و امنيت مشاع جست

هاي كند. بايدن درصدد برآمد تا سياستاي با ساير بازيگران پيدا ميجانبهبازيگري پيوند همه

كتيكي در ارتباط با بحران غزه و جنگ اسرائيل عليه حماس را در دستور كار قرار دهد. موازنه تا

 شود. جانبه از اسرائيل محسوب ميمعناي حمايت همهچنين رويكردي به

پردازان به اين موضوع توجه و اشاره دارند كه ايالات متحده در جنگ غزه از برخي از نظريه

طوبي »طور مثال اي را دگرگون كرد. بهاين امر موازنه منطقهعمل آورده و اسرائيل حمايت به

اي كه جهان غرب در به اين موضوع اشاره دارد كه در روند جنگ غزه به همان گونه« ماتيسن
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هايي از ائتلاف و اتحاد در فضاي كشورهاي خاورميانه نيز وضعيت ائتلاف قرار گرفتند نشانه

اي اي نامتقارن در روابط كشورهاي منطقههايي از موازنه منطقهوجود آمد. ائتلاف دوگانه نشانهبه

  (.Matthiesen, 2024: 35) ناپذير ساختو ايالات متحده را اجتناب

امنيت مشاع، زمينة لازم براي كنش تعاملي بايدن  گذاريسياستهرگونه سازوكار مربوط به 

آورد. بايدن نقش چين در وجود مياي را بهاي و فرامنطقهبا كشورهاي مختلف منطقه

 پذيرد.فارس را بر اساس انگارة امنيت مشاع مياي خاورميانه و خليجامنيت منطقه گذاريسياست

چين در محيط  اي همانند ايران و تركيه به موازات تحرك ژئوپليتيكييابي بازيگران منطقهنقش

اي خاورميانه اي خاورميانه، زمينة لازم براي ثبات نسبي و در حال گذار را در محيط منطقهمنطقه

 سازد. فراهم مي

همكاري جمعي و كنش ارتباطي در سطح  گذاريسياستكالينز بر اين اعتقاد است كه هرگونه 

اي امريكا ايجاد خواهد كرد. كنش منطقه الملل منافع بيشتري را براي امنيت ملياي و سياست بينمنطقه

تواند ضريب همكاري بوده و اين امر مي« امنيت چندجانبه گذاريسياست»هايي از بايدن مبتني بر نشانه

و كنش سازنده بازيگران را ارتقا دهد. ايران در شرايط موجود داراي قابليت تاكتيكي در فضاي 

اي پذيري كشورهاي منطقهتواند ريسكده و اين امر مياي بودر سطح منطقه« بازدارندگي متعارف»

 هاي احتمالي را تحت تأثير قرار دهد. در توليد قدرت، رقابت و همكاري

بايدن همچنين بر اين اعتقاد است كه سياست امنيتي امريكا در دوران جديد بايد معطوف به 

ب براي مديريت همكاري متحدين جهان غر و گراييهاي دموكراتيك، چندجانبهشارز

گرايي در سياست امنيتي امريكا در اي باشد. بايدن مخالف هرگونه يكجانبههاي منطقهبحران

آمريكا بايد درباره  سازي خاورميانه است. بايدن همچنين به اين موضوع اشاره دارد كهامنيت

ش رهبري هاي دموكراتيك، آينده اقتصادي و چگونگي تعامل با متحدين و رقباي خود نقارزش

 (.Biden, 2020: 65)را ايفا نمايد 

 

 پايان در جنوب غرب آسيا هاي بیموازنه ناپايدار و جنگ

هايي از بحران دائمي همراه است. هرگونه كنش تاكتيكي و جنوب غرب آسيا با نشانه

زند. در شرايط موجود شكل جديدي از موازنه راهبردي در مناطق بحراني، موازنه را برهم مي
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وجود آمده است. اگرچه امريكا در حمايت از اسرائيل، كشورهاي اي بهناپايدار در فضاي منطقه

هايي از بحران نوظهور همراه گرديده است. اي با نشانهاروپايي را بسيج كرد، اما فضاي منطقه

اي قالهدر نگارش م« صنم وكيل»و « داليا داسا كاي»پردازان همانند اي كه برخي از نظريهگونهبه

 اي بايدن اشاره دارند.هاي موازنه منطقهمشترك به ناپايداري

آميز در نوار جنگي فاجعه»اي مشترك به اين موضوع اشاره دارند كه وكيل و داساكا در مقاله

هاي آن به خارج از منطقه نيز تسري خواهد داد. اين امر ثبات و امنيت غزه شروع شده كه شعله

هاي دولت بايدن را اي چالشثباتي در محيط منطقهثير قرار خواهد داد. بيخاورميانه را تحت تأ

اي به عرصه دريايي و ناپذير از حوزة منطقهگونه اجتنابها بهافزايش خواهد داد. اين چالش

 «سازد.اي را دگرگون مياي تسري پيدا نموده و امنيت بسياري از كشورهاي منطقهفرامنطقه

(Dassa Kaye and Vakil, 2024: 21). 

كنش انتقادي نسبت به سياست مبتني بر تفكر بايدن اي امنيت خاورميانه گذاريسياست

تا شكل جديدي از كنش در خاورميانه است. بايدن تلاش دارد ترامپ گرايي تاكتيكي و يكجانبه

بايدن  در دستور كار قرار دهد. ايران اي خاورميانه وامنيت منطقه حقوقي و نهادي را در ارتباط با

انتقاد به عمل آورده  اي خاورميانهو امنيت منطقه از سياست يكجانبة ترامپ در برخورد با ايران

 داند.گرايي را محور اصلي همكاري كشورهاي جهان آزاد ميچندجانبه و

يبرال بوده است. كلينتون همانند باراك اوباما و جو بايدن مبتني بر نهادگرايي نئولانديشه بيل

نهادگرايي محور اصلي كنش مشاركتي بازيگراني است كه داراي اهداف مشتركي در خاورميانه 

هزينه محسوب ترين هدف امريكا براي سازماندهي امنيت كمعنوان اصليسازي بهباشند. صلحمي

اي ع منطقهسازي به مفهوم آن است كه كشورهاي رقيب و حتي متعارض به لحاظ منافشود. صلحمي

 هاي متقابل تعريف نمايند. تلاش نمايند تا اهداف اقتصادي و امنيتي خود را از طريق همكاري

الملل نيز به اين موضوع توجه و اشاره دارند كه پردازان سياست بينبرخي ديگر از نظريه

اي منطقه هاي امنيتي بيشتري را براي امنيت ملي وگرايي ترامپ، چالشجانبهكنش تهاجمي و يك

وجود آورده است. كالينز و گروپ در مطالعات خود به اين موضوع اشاره امريكا در خاورميانه به

در خاورميانه مبتني بر سازوكارهايي است كه بايدن اي امنيت منطقه گذاريسياستدارند كه 
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 شدت با ايران را در دستور كار قرار دهدشكل جديدي از همكاري، رقابت و تعارض كم

(Collins and Groppe, 2021: 13).  

ترامپ به مفهوم آن  الگوي كنش امنيتي انگارة انتقادي بايدن نسبت به سياست اجتماعي و

اي همانند ايران ندارد. برخي ايالات متحده تمايلي به درگيري نظامي با كشورهاي منطقهاست كه 

اين واقعيت است كه رويارويي با هاي غيرمستقيم ايران و امريكا در سوريه بيانگر از درگيري

خاورميانه را افزايش خواهد داد. ترامپ در آستانه  هاي اقتصاد جهاني و امنيت منطقهايران، چالش

هاي دموكراتيك ترامپ به ارزشبه اين موضوع اشاره داشت كه  2020جمهوري انتخابات رياست

 اني آسيب بسيار زيادي زده استهاي بحرو منافع ملي آمريكا در ارتباط با متحدين و حوزه

(Schmitt, 2021: 5).  

راهبردي و امنيت  گذاريسياستاي بايدن در هاي فكري و انديشهيكي ديگر از قالب

باشد. چنين رويكردي به معناي توسعه قدرت هايي از نهادگرايي ليبرال مياي مبتني بر جلوهمنطقه

آميز است. تحقق اين اهداف از اي خاورميانه از طريق سازوكارهاي صلحامريكا در محيط منطقه

اي حاصل طقههاي منطريق نمايش قدرت، آرايش دفاعي، چانه زني ديپلماتيك و همكاري

بايست به بر اين اعتقاد هستند كه بايدن مي« اسلاتر»گرا همانند پردازان چندجانبهشود. نظريهمي

موازات كاربرد گزينه تحريم، از سازوكارهاي گسترش شكاف در نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و 

 . (Slater, 2022:179) ساختاري ايران استفاده كند

 

 اي تهديدات تصاعديابندة منطقه و مديريتموازنه نيابتی 

شونده خاورميانه گيري بايدن از موازنه نرم را بايد در ارتباط با سياست متحولضرورت بهره

عنوان بازيگراني محسوب وجو قرار داد. ايران و عربستان بهو جنوب غرب آسيا مورد جست

خواهند بود تا شكل جديدي  شوند كه به گونه تدريجي قدرت خود را ارتقا داده و آنان قادرمي

عنوان بازيگر گيري چنين فرايندي چين بهاي ايجاد كنند. در شكلاز موازنه در فضاي منطقه

اي را سازي محيط منطقهگر جديد ايفاي نقش نموده و حمايت ايالات متحده براي موازنهموازنه

اي نيابتي را در امنطقهچين نقش موازنه فر 21هاي دهه سوم قرن دست آورده است. در سالبه
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دستور كار قرار داده است. بازسازي روابط ايران و عربستان و تحت تأثير چنين انگاره و بازيگري 

  (.Fantappie and Nasr, 2023: 18) شكل گرفته است

امنيتي بايدن، ارتباط مستقيم با موضوع  گذاريسياستسومين انگاره در ذهنيت راهبردي و روند 

« امنيت متقابل»تفكر امنيت جمعي به معناي كاربرد كنش ديپلماتيك براي نيل به امنيت جمعي دارد. 

خاورميانه و هاي جمعي، نهادي و كارگزاري خواهد بود. از طريق سازوكارهاي معطوف به همكاري

هايي از چالش امنيتي و تلاش كشورها ه نشانهشود كجنوب غرب آسيا در حوزة مناطقي محسوب مي

هويتي و ژئوپليتيكي وجود دارد. به همين دليل است كه بايدن محور اصلي كنترل براي رويارويي 

 سازي قرار داده است.سازوكارهاي نهادي براي امنيتاي خاورميانه را در امنيت منطقه

اي بايدن مبتني بر امنيت منطقه گذاريسياستاي در هاي فكري و انديشهساير قالب

تصاعديابنده  مقابله با تهديداتسازي جمعي، رويارويي با تروريسم و موضوعاتي همانند: امنيت

شود. بايدن تلقي مي براي گسترش دموكراسي عنوان خطر و تهديدياي دانست كه بهمنطقه

راديكال همانند  هاي انقلابي وهمچنين درصدد است تا سياست محدودسازي قدرت حكومت

وجود آورد. ادبيات بايدن براساس مفاهيم و موضوعاتي همانند مخالفت با نقض حقوق ايران را به

  بشر و توسعه دموكراسي شكل گرفته است.

هاي امنيتي و پايان ايالات متحده در خاورميانه، چالشهاي بيتضادهاي سياسي و جنگ

در مطالعات خود به اين « پوزن»يش داده است. اقتصادي آن كشور را به گونة مشهودي افزا

پوزن خواهد بود. اقتصادي هاي هاي امنيتي، محور اصلي چالشبحرانموضوع اشاره دارد كه 

اي امريكا در زمرة عواملي هاي منطقهبندي رسيد كه جنگدر مطالعات خود به اين جمعهمچنين 

اقتصادي، در حوزة  امريكا ساختاريدرونهاي خودنابودي و چالشمنجر به  شود كهمحسوب مي

 .(Posen, 2021: 35) است شدهاجتماعي و تكنولوژيك 
 

 بايدنگرايی تاكتيكی چندجانبهموازنه ناپايدار و 

اي كند اگرچه چنين موازنههايي از موازنه را منعكس مياي بايدن نشانهسياست منطقه

وجود آورد اما به دليل ماهيت ناپايدار در موازنه هتواند زمينه تغييرات محيطي در خاورميانه را بمي

تواند شود. چنين بحراني مياي بازتوليد ميهايي از بحران منطقهاي بايدن هميشه نشانهمنطقه
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اي وجود آورد. سياست منطقهاي را بههاي پرمخاطره در محيط منطقهگيري جنگزمينه شكل

هايي از موازنه ناپايدار داشته و به همين دليل است انهايالات متحده در دورة بايدن مبتني بر نش

 وجود آمد. يابنده بهاي توسعههاي منطقهكه زمينه براي ظهور جنگ

سازي در فضاي اي بر اين اعتقادند كه امنيتپردازان موضوعات امنيت منطقهبرخي از نظريه

فارس در خواهد بود. كشورهاي حوزة خليجيابنده و پرمخاطره هاي تصاعديابنده عموماً تداومبحران

هايي فضاي جنگ غزه نتوانستند اهداف راهبردي خود را پيگيري نموده و اين امر منجر به ظهور نشانه

فارس گرديد. اين امر به جويانه اسرائيل و كشورهاي پادشاهي حوزة خليجاز وقفه در اهداف همكاري

 .(Barany, 2021: 562) شوداي محسوب ميمنطقه گرايي در سياست امنيتمفهوم عبور از عمل

گرايي بايدن يكي از محورهاي اصلي سياست اقتصادي و امنيتي امريكا در منطقه چندجانبه

در دوران مذاكرات برجام، جوزف بايدن مواضع هماهنگي را با جان كري و شود. محسوب مي

تواند ين موضوع اشاره داشت كه آمريكا نميباراك اوباما در ارتباط با ايران اتخاذ كرد. بايدن به ا

اي هاي امنيتي در محيط منطقهناديده گرفتن ايران، چالشاي ناديده بگيرد. ايران را در محيط منطقه

در جهت « بازگشت متوازن»بايدن از نظريه اي است كه دهد. براساس چنين انگارهرا افزايش مي

. كنداي با ايران حمايت ميانه كشورهاي منطقهجويزدايي همكارياعتمادسازي نسبي و تنش

رو و شود كه در انگارة جهان پيشاي محسوب ميبازگشت متوازن به عنوان تلاش سازمان يافته

 . (258: 1393)كلارك و هوك، يابد فضاي جهان پساامريكايي انعكاس مي

 21سومين دهه قرن اي بايدن در گرايي يكي از محورهاي اصلي سياست خاورميانهچندجانبه

خواهد بود. هرگونه موازنه فراساحلي و موازنه ژئوپليتيكي نيازمند آن است كه زمينه براي 

اي خاورميانه سازي منطقهگرايي براي امنيتوجود آيد. گام آغازين چندجانبهگرايي بهچندجانبه

سازي د تا امنيتبوده است. كلينتون درصدد برآم 1990مربوط به دوران بيل كلينتون در دهه 

گرايي را محور اي را براساس الگو و سازوكارهاي چندجانبه تنظيم نمايد. كلينتون چندجانبهمنطقه

  .دانستاي در جهان پس از فروپاشي ساختار دوقطبي مياصلي صلح و امنيت منطقه

هبردي گرايي رابه اين موضوع اشاره دارد كه چندجانبه 2021بايدن در سند امنيت ملي مارس 

سازي قدرت و امنيت ملي آمريكا را به وجود آورد. بايدن هاي لازم براي بهينهتواند زيرساختمي

آمريكا بايد »سازد كه پذير ميهاي راهبردي آمريكا را در راستاي تحقق اين اهداف امكانبرنامه
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ارتقا  كشور داخل هاي آمريكايي را دربازيابي كند. ارزش الملليبين موسسات در را خود جايگاه

تلاش نماييم. تحقق اين امر از طريق كاربرد همزمان  جهان در سراسر آن از دفاع داده و براي

 (.Biden,2021: 17)« پذير استديپلماسي و قابليت نظامي امكان

كند كه زمينه براي راهبردي آمريكا ايجاب مي گذاريسياستگرايي در هاي چندجانبهضرورت

هدايت فرآيندهاي ديپلماتيك به موازات ارتقا قابليت نظامي آمريكا به لحاظ تاكتيكي و تكنيكي فراهم 

به وجود آورده و از اين  تر راامن جهاني شركاي خود براي ايجاد و گردد. آمريكا بايد شبكه متحدان

شود. بايدن به اين موضوع اشاره دارد كه در فضاي راسي فراهم ميهاي احياي دموكطريق زيرساخت

گرايي براي هدايت سياست متحده از قدرت موازنهبه ميزان ايالات كشوري موجود نظام جهاني، هيچ

 هاي مختلف جغرافيايي برخوردار نيست. خارجي متحدين در حوزه

يد از طريق اعتمادسازي و اقتدار در گرايي تاكتيكي و راهبردي را بامتحده چندجانبهايالات

سطح جهاني تامين نمايد. اعتمادسازي نيازمند همكاري فراگير با شركاي دموكراتيك خواهد بود. 

هاي كارگيري قدرت در برابر بازيگراني است كه تلاش دارند تا اقتدار و ارزشاقتدار نيازمند به

اي جز ائتلاف با متحدين خود براي ساختن آمريكايي را ناديده بگيرند. در نهايت آمريكا چاره

  (.Biden,2021: 14)الملل ندارد تر و قدرتمندتر در محيط بيناي امنجامعه

هاي مشهودي با سياست امنيتي راهبردي بايدن در خاورميانه تفاوتانديشة امنيتي و انگارة 

اي خود در خاورميانه را بر دونالد ترامپ محور اصلي سياست خارجي و منطقهدارد. ترامپ 

اي بازيگراني گرايي بخشي از سياست امنيت منطقهگرايي قرار داده بود. يكجانبهاساس يكجانبه

اي شود كه از قابليت لازم براي اثربخشي در معادلة قدرت و امنيت منطقهمحسوب مي

 است.بوده « خودياري»هايي از ي بخشي از معادلة قدرت مبتني بر نشانهگرايبرخوردارند. يكجانبه

جنگ غزه و ناتواني كشورهاي مختلف در كنترل اقدامات تهاجمي اسرائيل عليه فلسطين و 

اي هاي اصلي موازنه ناپايدار در سياست خاورميانهعنوان يكي نشانهتوان بهالله لبنان را ميحزب

كشي و تداوم جنگ پرمخاطره ازنه ناپايدار بايدن نتوانست مانع از نسلبايدن دانست. سياست مو

صورت قابل توجهي تداوم يافته و تأثير اسرائيل در غزه شود. به همين دليل است كه بحران به

جا گذاشته است. در چنين شرايط و فضايي زمينه براي عبور از اي بهخود را در امنيت منطقه

 . توافق ابراهيم ايجاد شد
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ترامپ و جورج بوش پسر اي بايدن در نقطة مقابل هاي ادراكي و انديشة امنيت منطقهقالب

را اي بايدن گرايي تاكتيكي در سياست خاورميانههايي از چندجانبهتوان نشانهميقرار دارد. 

ر گرايي چندجانبه دالگوي كنش بايدن در فضاي ارتباطي با ايران مبتني بر تعامل. مشاهده نمود

اي از طريق اي قدرت ايران بوده است. تحقق چنين اهداف و انديشهجهت محدودسازي مرحله

 جويانه به موازات تحريم اقتصادي و محدودسازي راهبرديسازوكارهاي كنش همكاري

  شود.حاصل مي كشورهاي هدف از جمله ايران

از پيچيدگي ساختاري و تنوع هاي ژئوپليتيكي كه اي در حوزهامنيت منطقه گذاريسياست

چنين راهبردي بر دو محور نيروهاي اجتماعي برخوردار است، ماهيت چندجانبه خواهد داشت. 

حاصل ائتلافي  همكاريو هايي، براي مذاكرات انتقادي اعمال توأمان تحريم و ارسال سيگنال

اي ن در دو سطح منطقهعنوان ابزاري براي محدودسازي قدرت ايراگونه اقدامات بهشود. اينمي

شدت براي اجتناب از هاي كمو ساختار اجتماعي است. چنين رويكردي مبتني بر همكاري

 بيني خواهد بود. هاي غيرقابل پيشدرگيري

گرايي در انديشة راهبردي بايدن مبتني بر چندجانبهاي سازي منطقههمكاري جمعي براي امنيت

اي، بازيگران منطقه وان يكي از سازوكارهاي مقابله با تهديداتگرايي به عناست. چندجانبه تاكتيكي

اي خاورميانه محسوب در محيط امنيت منطقهياغي كشورهاي  و گريز از مركز، نيروهاي تروريستي

گرايي شود. بايدن براي مقابله با تهديدات ناشي از راديكاليزم و تروريسم بر ضرروت چندجانبهمي

. اي تأكيد داردآميز منطقههاي دموكراتيك و مشاركتراستاي توسعه همكاريتاكتيكي متحدين در 

ت از سازوكار ائتلاف با كشورهايي كند كه بازيگران براي مقابله با تهديداها ايجاب ميمنطق ائتلاف

 . (35: 1399)گل محمدي،  كه در فضاي تهديد مشترك قرار دارند، استفاده نمايند

 

 مناطق بسيار پيچيدة ژئوپليتيكیري محدود در پذيريسكموازنه نرم و 

اي هايي از موازنه نرم وجود دارد. بسياري از كشورهاي منطقهدر مناطق بحراني هميشه نشانه

عموماً تلاش دارند تا اهداف سياست خارجي خود را از طريق سازوكارهاي موازنه نرم پيگيري 

هاي نظامي يگران را موضوع هويت و سياستنمايند. در اين فرايند مهمترين مسئله در كنش باز

دهد. در اين ارتباط بايد تأكيد داشت كه موازنه نرم يكي از عوامل اي شكل ميدر فضاي منطقه
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هايي از اي با نشانه. محيط منطقهشوداي محسوب ميهاي منطقهبسيار اساسي براي كنترل جنگ

نظر طي هرگونه موازنه كاري دشوار بهپذيري فزينده روبه رو شده است. در چنين شرايريسك

 (. Agrawal, 2024: 5رسد )مي

هايي از پيچيدگي شود كه مبتني بر نشانههاي جغرافيايي محسوب ميخاورميانه در زمرة حوزه

پذيري بالايي براي كنش امنيتي در فرهنگي، اجتماعي و هنجاري است. دونالد ترامپ از ريسك

هاي فكري و شخصيتي تيم سياست كه قالبدرحاليژئوپليتيكي خاورميانه برخوردار بود. فضاي 

مناطقي كه به لحاظ پذيري محدود قرار دارد. هايي از ريسكخارجي و راهبردي بايدن بر نشانه

كارگيري سازوكارها ژئوپليتيكي، فرهنگي، هنجاري و تاريخي از پيچيدگي برخوردارند، نيازمند به

 ز هستند.آمييات غير تحريكو ادب

هايي از مصالحه در امنيتي به مفهوم پذيرش نشانه گذاريسياستپذيري محدود در ريسك

الملل خواهد بود. بايدن تلاش دارد تا زمينة كاهش قدرت ايران را به وجود آورده سياست بين

اي با ايران را در دستور كار هاي منطقهگيري نوع جديدي از همكاريو بر اين اساس زمينة شكل

اي بايدن ايجاب امنيت منطقه گذاريسياستپذيري محدود هاي ريسكضرورتقرار دهد. 

اي ايجاد شود كه جمهوري اسلامي نيز از سازي روابط با ايران به گونهكند كه بهينهمي

  .(Biden, 2010: 25)  اي بهره گيردپذير منطقهافسازوكارهاي كنش انعط

اي با ايران صرفاً از طريق سازوكارهاي مربوط امنيتي بايدن هرگونه همكاري منطقهدر انديشة 

كنش رفتاري پذير است. ويژگي اصلي ديپلماسي اجبار آن است كه امكان« ديپلماسي اجبار»به 

اي سازماندهي شود. هايي از همكاري نسبي، محدوديت و مشاركت مرحلهامريكا بر اساس نشانه

شود. در بايدن محسوب ميهاي اصلي سياست قدرت اي يكي از شاخصقههاي منطهمكاري

بخش در هاي نتيجههمكاريهايي همانند بايدن، به هر ميزان انديشه و تفكر راهبردي نئوليبرال

اي خاورميانه همانند ايران در نظم منطقه دستور كار قرار گيرد، امكان كنترل بازيگران گريز از مركز

 . بيشتر خواهد شد

سياست قدرت پذيري محدود به معناي ناديده گرفتن ابزار نظامي در ريسكتوضيح آنكه 

كاربرد ابزار نظامي بر هرگونه  اي بايدن،در تفكر راهبردي و امنيت خاورميانه شود.محسوب نمي

گزينشي مطلوبيت دارد. بايدن از نظرية كنش محدود و  «كنش گزينشي»هاي اساس ضرورت
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به  2003حمله نظامي آمريكا به عراق در سال  شرايط تاريخي در بر اين اساسبهره گرفته و 

ليسم عراقي حمايت به از تحقق فدرا . بايدنجورج بوش پسر راي مثبت دادسياست پيشنهادي 

عمل آورده و در دوراني كه رئيس كميسيون روابط خارجي سناي امريكا بود، از سياستي بهره 

  .فراهم شود نظامي آمريكا به عراقحمله  هايگرفت كه زيرساخت

 

 اي بايدن امنيت خاورميانه گذاريسياست رفتاري و كاركردي در هايشاخص -2

هايي از سياست مبتني بر نشانههاي ژئوپليتيكي اي در حوزهمنطقه گذاريسياستهرگونه 

 بوزان به اين موضوع اشاره دارند كه ريچارد ليتل و باري پردازاني همانندنظريه قدرت است.

اي را ثباتي، بحران و آشوب منطقهگيري بيگسست قدرت در هر حوزة جغرافيايي، زمينة شكل

، همواره نيروهايي محيط امنيتي خاورميانه ماهيت بحراني داشته و بر اين اساس آورد.به وجود مي

اي د قدرت در جهت حل مسائل منطقهيابند كه از انگيزه و ارادة لازم براي كاربرظهور مي

 (.65: 1388)بوزان و ويوور،  برخوردارند

الملل از دوران مدرن اي بيانگر اين واقعيت است كه بازيگران اصلي سياست بينمنطقهتاريخ 

اي خاورميانه تأثيرگذار باشند. از بر سازوكارهاي سياست قدرت منطقههمواره تلاش داشتند تا 

اي امنيت منطقه گذاريسياستسوي ديگر، بايد به اين موضوع توجه داشت كه هرگونه 

تاكتيكي  هايي از ائتلافتحرك ژئوپليتيكي و نشانه بايست تابعي از معادله قدرت، همكاري،مي

همكاري، ثبات كه فقدان  به اين موضوع توجه داردبايدن  باشد. المللياي و بينبازيگران منطقه

هاي بيشتري هاي فزاينده شده و اين امر هزينهاي منجر به ظهور بحراندر محيط منطقهو موازنه 

 آورد.معه، اقتصاد و امنيت امريكا به وجود ميبراي سياست، جا

اي كشوري در صدد هژموني منطقهاي بيانگر اين واقعيت است كه هرگاه تاريخ امنيت منطقه

. روزنا در مطالعات خود به شودو موازنه روبرو مي هايي از بحران امنيتي، جنگبرآيد، با نشانه

هايي از بحران الملل در دوران بعد از جنگ سرد، با نشانهبندي رسيد كه سياست بيناين جمع

فضاي بدون ادبيات بوزان مبتني بر امنيتي روبرو خواهد شد. چنين بحراني در نگرش و بر اساس 

 .(22: 1380)روزنا،  آوردزدگي در سياست و امنيت را به وجود ميآشوبساختار بوده كه زمينة 
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وپليتيكي شود كه از قابليت لازم براي تحرك ژئايران به عنوان بازيگري محسوب مي

مورد توجه قرار گرفت، بخشي  2023ايران و عربستان كه در مارس  برخوردار است. همكاري

يابي نقش سازد.بايدن را منعكس مي دهندهو موازنه جويانهاز سياست قدرت و امنيت همكاري

همكاري و توافق  د، در شرايطي امكانگيربهره مي از سياست قدرتچين به عنوان بازيگري كه 

كننده با امريكا و هاي كنش هماهنگاز قالبآورد كه ه دست ميبا ايران و عربستان را بسازنده 

 هاي بزرگ استفاده كند. ساير قدرت

 

 اي بايدنخاورميانه گذاريسياستموازنة ژئوپليتيكی در 

« موازنه ژئوپليتيكي»هاي بايدن با ضرورت ايامنيت خاورميانه گذاريسياستهاي خصشا 

 از جمله موازنة ژئوپليتيكي در سطح خاورميانه، پيوند يافته است. گام نخستين هرگونه موازنه

ديپلماسي و گيري از سازوكارهاي كنش ديپلماتيك و مذاكرات راهبردي خواهد بود. بهره

شود. بر اساس چنين ادراكي سوب مياي محامنيت منطقهبازدارندگي در زمرة ابزارهاي معادلة 

نيز مي بايست عربستان، مصر و اسرائيل  تركيه،اي همانند رها و بازيگران منطقهكشواست كه 

 هاي موازنه هماهنگ سازند. خود را با ضرورت

بازيگران  كه هر يك از شوداي سازماندهي ميگونهبه سياست موازنه ژئوپليتيكي بايدن

هاي نقش مشاركتي داشته باشند. ضرورتسازي، هاي بزرگ در روند امنيتاي و قدرتمنطقه

محيطي و ساختاري  و امنيت متقابل بازيگران ها، ضرورتبا منافع خاورميانه ايسازي منطقهامنيت

اي زنه ژئوپليتيكي بايدن بر محورهپيوند يافته است. محورهاي اصلي موا المللنظام بين

  گرايي قرار دارد.و ائتلاف ايهاي منطقه، همكاريگرايي، ديپلماسيچندجانبه

اقتصاد و سياست جهاني  آيندةدرك تحولات از هاي موازنة راهبردي بايدن ناشي ضرورت

هاي مربوط به جنگ سرد و موج دوم انقلاب تكنولوژيك در عصر موجود، كاركرد شاخصاست. 

ارتباط مستقيم و  ،نظام جهانيتحول  هايهر يك از شاخص خود را از دست داده است.

مربوط هاي عصر جديد تحولات انقلاب تكنولوژيك خواهد داشت. دگرگونياي با تنيدهدرهم

يكي از عوامل اصلي تأثيرگذار بر سياست موازنة ژئوپليتيكي بايدن براي به انقلاب تكنولوژيك 

 .(Lund, Manyika and Spence, 2019: 28) ثبات، امنيت و تعادل است
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همكاري مشروط و محدود با ايران را در دستور كار بايدن براي تحقق چنين اهدافي، سياست 

شود. بايدن ديپلماسي اجبار خود عليه پذيرش برجام تلقي نميقرار داد. همكاري مشروط به معناي 

گيري كرد. فشارهاي سياسي آژانس المللي انژري اتمي پيايران را از طريق نهادهايي همانند آژانس بين

سازي فراتر اي به ويژه غنيهاي هستهمحدودسازي ايران در روند ارتقاء قابليتبه عنوان ابزاري براي 

 شود.درصد در مناطقي همانند تأسيسات زيرزميني فوردو محسوب مي 60از 

تاكتيكي كشورها با هرگونه موازنة ژئوپليتيكي در خاورميانه نيازمند آن است كه اهداف 

ي تركيه و مصر دارا يكديگر متوازن، همسو و هماهنگ شود. اگرچه ايران، عربستان، اسرائيل،

اهداف راهبردي نسبتاً متفاوتي هستند، اما هر يك از آنان به لحاظ اقتصاد اجتماعي و امنيت 

گرايي به بنهگيرند. چندجااي بدون همكاري ديگران در فضاي بحران و چالش قرار ميمنطقه

هاي ادراكي، هويتي و حتي آميز اختلافات كشورهايي است كه داراي تفاوتمفهوم حل مسالمت

هاي متعارض به لحاظ منافع و امنيت ملي هستند. بايدن در فضاي انتخابات رياست قالب

هاي چندجانبه بر ضرورت موازنة امنيتي و موازنة ژئوپليتيكي از طريق همكاري 2020جمهوري 

 (Biden, 2020: 29) تأكيد داشت

 

 اي و كنترل بازيگران گريز از مركزهژمونی منطقه

يافته را به مثابه تلاش سازمان فارساي امريكا در خاورميانه و خليجهژموني منطقهبايدن 

هژموني نئوليبرال آمريكايي عموما معطوف  داند.اي ميبراي اجتناب از رويارويي بازيگران منطقه

فوكوياما مفهوم به گسترش قدرت و محدودسازي نقش بازيگراني همانند ايران خواهد بود. 

واكنشي نسبت به بازيگران داند كه اي ميظهور نيروهاي حاشيههويت را به عنوان نمادي از 

 (.75:  1398)فوكوياما، يابد الملل بوده و كنش آنان بر اساس مقاومت انعكاس ميمسلط نظام بين

هاي ذهني و ادراكي اي، قالباتوجه به مباني انديشه نئوليبرال آمريكايي براي توسعه قدرت منطقهب

گرايي را آورد، ثانيا موازنهايت به عمل ميگرايي حماي است كه اولا از موازنهجوزف بايدن به گونه

سازي روابط با ايران را در پذيرد، ثالثا بهينهاي مييابي موثر ايران در سياست منطقهبراساس نقش

پذير در اسلامي نيز از الگو و سازوكارهاي كنش انعطافداند كه جمهوريپذير ميشرايطي امكان

 . (Blinken, 2021: 36)مند شودني بهرهارتباط با ايالات متحده و سياست جها
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جوزف بايدن همانند ساير زمامداران آمريكايي بر ضرورت ديپلماسي اجبار در رابطه با ايران 

تاكيد دارد. الگو، ادبيات و كنش رفتاري كارگزاران سياست خارجي جوزف بايدن در حوزة 

رسد. بايدن تلاش دارد تا نظر ميديپلماسي اجبار با سازوكارهاي كنش دونالد ترامپ متفاوت به 

تواند در ارتباط با موضوعات ديپلماسي جديدي را با ايران آغاز كند. ديپلماسي جديد مي

 اي و راهبردي باشد. ها و آغاز مذاكرات جديد درباره موضوعات منطقهاقتصادي، كاهش تحريم

سازوكارهاي يران نيز از طريق در نگرش بايدن، كنترل هر يك از بازيگران گريز از مركز همانند ا

شود. كنترل تري منجر ميهزينهبه نتايج مطلوب و كم المللگرايي و حقوق بينمبتني بر چندجانبه

شود كه اولا كشورها از قابليت لازم براي كنش تاكتيكي متقابل بدون خشونت در شرايطي حاصل مي

تركيه، عربستان و اسرائيل ارادة موثر  اي همانند ايران،يك از بازيگران منطقهبرخوردار باشند. ثانيا هيچ

ناپذير نداشته باشند. هر بازيگري كه در صدد هژموني برآيد، به گونه اجتناب« ايهژموني منطقه»براي 

 Zakaria, 2019: 41)) گيرداز سازوكارهاي نظامي بهره مي

افته براي هژموني امريكا در يبايدن به عنوان تلاش سازمانسياست موازنة فراساحلي 

بايدن به ميزان قابل توجهي از انديشة انديشة هژموني در تفكر باشد. فارس ميخاورميانه و خليج

داري به رهبري الهام گرفته است. گرامشي بر اين اعتقاد است كه نظام سرمايه« آنتونيو گرامشي»

شود كه قدرت ايالات متحده در وضعيت هژموني قرار گرفته است. هژموني به شرايطي اطلاق مي

و اهداف خود را از طريق ابزارهاي دموكراتيك، نهادي  بتواند مؤثر جهاني و ساختاري

 غيرخصمانه حاصل نمايد. 

هژموني نئوليبرال آمريكايي عموما معطوف به گسترش قدرت و محدودسازي نقش بازيگراني 

جبهه  كنترل بازيگران انقلابي و خواهد بود. جبهه مقاومتو نيروهاي مؤثر در  همانند ايران

ها به امريكايي هاي تاكتيكي و راهبردي ايالات متحده بوده است.دغدغهمقاومت همواره يكي از 

اين موضوع واقف هستند كه همكاري با نيروهاي سازماني و ساختاري جبهه مقاومت منجر به 

باتوجه به مباني انديشه نئوليبرال اي خواهد شد. ثبات و تعادل بيشتري در جهت مصالحة منطقه

معطوف به كاربرد  هاي ذهني و ادراكي جوزف بايدناي، قالبمنطقه آمريكايي براي توسعه قدرت

 باشد. مي سازي ژئوپليتيكيو اقناع سازوكارهايي از قدرت نرم
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پذير نخواهد هاي هويتي آنان امكانپذيرش قالبجبهه مقاومت بدون  سازي بازيگراناقناع

اي برخوردار مبتني بر بازدارندگي منطقهنه تنها ايران از قابليت ، 21هاي دهة سوم قرن در سال بود.

باشند. بنابراين نيروهاي اجتماعي متحد ايران در منطقه نيز داراي هويت مقاومت مياست، بلكه 

پذير نخواهد بود. ايران از جبهه مقاومت امكانكنترل و مهار ايران بدون توجه به نقش بازيگران 

والت ارتقاء دهد. توانست قابليت بازدارندگي خود را  21تا دهة سوم قرن  1990اوايل دهة 

سازي تهديدات و يا نيل به اي براي متوازنهاي منطقهسازي را نمادي از همكاريهرگونه ائتلاف

 .(Walt, 2000:65)داند هژموني مي

اي خواهد بود. هاي اصلي سياست و امنيت منطقهرندة ايران يكي از شاخصقدرت بازدا

به كند، ياد مي« بازيگران جنگ نيابتي»اي ايران كه جهان غرب از آنان به عنوان متحدين منطقه

سياست تهديد و اقدامات اند. در چنين شرايطي، مهار ايران از طريق هويت مقاومت نايل شده

كشوري كه از قابليت و اي حاصل نخواهد شد. هاي بزرگ و بازيگران منطقهقدرتيكجانبة 

فروملي بازيگران انتقادي  هاي اجتماعي و نقشعموماً با چالشقدرت بازدارنده برخوردار است، 

 شود. روبرو مي

ه بوداي موازنة منطقهكنش امنيتي بايدن در ارتباط با ايران، تابعي از معادلة  گذاريسياست

، الملليهاي بينهاي تجاري در آبراهايت از امنيت اسرائيل و آزادي عمل كشتيحماست. 

امريكا در  امنيت ملي گذاريسياستشود. اي بايدن محسوب ميمحورهاي اصلي امنيت منطقه

گرايي آورد، ثانيا موازنهگرايي حمايت به عمل مياي است كه اولا از موازنهبه گونه دورة بايدن

سازي روابط با ايران را پذيرد، ثالثا بهينهاي مييابي موثر ايران در سياست منطقهرا براساس نقش

پذير اسلامي نيز از الگو و سازوكارهاي كنش انعطافداند كه جمهوريپذير ميدر شرايطي امكان

 . لات متحده و سياست جهاني استفاده كنددر ارتباط با ايا

 

 اي هاي امنيت منطقهمديريت بحران و چالش

امنيتي، رابطة مستقيم با موضوع  گذاريسياستسومين شاخص رفتاري و كاركردي بايدن در 

هايي از بحران وجود دارد كه نشانه اي،اي دارد. در هر محيط منطقههاي منطقهمديريت بحران

شود. هاي امنيتي نوظهور منجر مياگر بر اساس معادلة موازنة قدرت مديريت نشود، به چالش
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هايي است كه از سوي رقابتاي از اي شامل طيف گستردهمنطقههاي مديريت بحران و چالش

توضيح آنكه شود. آويو، تركيه و عربستان در ارتباط با ايران اعمال ميبازيگراني همانند تل

هاي زده و دولتهايي از سياست آشوببا نشانه 21در قرن خاورميانه و جنوب غرب آسيا 

 (.135: 1394)بروك و ديگران، شكننده همراه شده است 

اي همچنان به هاي منطقهنزاع»بايدن به اين موضوع اشاره شده است كه ر سند امنيت ملي د

شوند. برخي هاي انساني، تضعيف ثبات و تهديد شهروندان و منافع آمريكا ختم ميخلق بحران

ها در از آنها حتي پيامدهاي مستقيمي را براي امنيت ملي آمريكا دارند. براي مثال، درگيري

، تبعات مستقيمي را براي نيروهاي آمريكايي مستقر در اين كشورها افغانستان، عراق و سوريه

اي نظير هند و پاكستان، همچنان يك ها ميان دو قدرت هستهدارند. اين در حالي است كه تنش

 .(Biden, 2021: 8) «روددغدغه اساسي و مهم براي كليت جهان به شمار مي

هاي بنيادين سياست و امنيت آمريكا در دوران اي يكي از حوزهموضوعات منطقه

ها بوده است. بايدن عموما سياست قدرت در خاورميانه و حمايت خواهان و دموكراتجمهوري

از اسرائيل را مورد توجه قرار داده است. موضوعاتي همانند نيروهاي نظامي آمريكا در منطقه در 

كند تا موضوعاتي مربوط هاي جوزف بايدن خواهد بود. بايدن تلاش ميولويتترين ازمره اصلي

سازي روابط با دولت فلسطيني را به معامله قرن، بازسازي روابط با طالبان در افغانستان و بهينه

 در دستور كار قرار دهد. 

يدن آويو همواره يكي از موضوعات راهبردي روساي جمهور آمريكا بوده است. جوزف باتل

آويو هاي مختلف فعاليت اجرايي خود به اين موضوع اشاره داشته است كه امنيت تلدر دوران

متحده خواهد بود. الگوي رفتاري بايدن در ارتباط با رهبران ناپذير امنيت ايالاتبخش اجتناب

ك اوباما تر از باراجويانهآويو همانند نتانياهو بسيار دوستانه و همكاريگرا و تندروي تلراست

ناپذير نظريه دولت فلسطيني را پيگيري خواهد بود. در حالي كه جوزف بايدن به گونه اجتناب

 . (Biden, 2021: 16) خواهد كرد

تر از باراك اوباما اي جوزف بايدن در ارتباط با آينده عراق و سوريه راديكالسياست منطقه

اي بهره كي در ارتباط با موضوعات منطقهباشد. بايدن ا سازوكارهاي نظامي و امنيتي تاكتيمي

جوزف بايدن به حمله  2003خواهد گرفت. در دوران حمله نظامي آمريكا به عراق در سال 
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نظامي جورج بوش پسر راي مثبت داد و از تحقق فدراليسم عراقي حمايت به عمل آورد. 

بيل كلينتون شكل  جمهوريهاي اصلي حمله نظامي آمريكا به عراق در دوران رياستزيرساخت

 . (Chalfant, 2021: 34) گرفت

« شوك و بهت»اي كه جوزف بايدن موافق عمليات طوفان صحرا و عمليات گونهبه همان

زني عليه صدام حسين بوده، در ارتباط با ايران نيز از سياست مهار، محدودسازي و چانه

ديپلماتيك در شرايط عدم اطمينان بهره گرفته است. بايدن تلاش دارد تا شكل جديدي از معادله 

نش متقابل در فضاي خاورميانه را طراحي كند كه اولا امنيت اسرائيل حفظ سياست و الگوي ك

شود، ثانيا موازنه قدرت به وجود آيد، ثالثا فرآيند خاورميانه نسبتا دموكراتيك مورد توجه 

هاي گرايي به مفهوم كنترل قدرت ايران و تداوم همكاريهاي حاكم عربي واقع شود. موازنهدولت

 شود. ن عرب محسوب ميساز با جهاائتلاف

 و تاكتيكي هايسياست با مشهودي هايتفاوت ،2021 افغانستان در آمريكا راهبردي سياست

 كاهش بر مبتني 2021 در آمريكا امنيتي راهبرد. است داشته 21 قرن نخستين هايسال عملياتي

 از آمريكا نظامي نيروهاي خروج. است بوده پرمخاطره ايمنطقه هايحوزه در عملياتي هايهزينه

 و طالبان آمريكا، چندجانبه مذاكرات. است آورده وجود به را نوظهوري امنيتي هايچالش افغانستان،

 . است بوده امنيتي و سياسي اجتماعي، گرايي چندجانبه به معطوف قطر در افغانستان دولت

 طالبان جايگاه و قدرت ناپذيراجتناب گونه به افغانستان از آمريكا نظامي نيروهاي خروج

 سريع هايپيروزي به منجر طالبان نظامي تحرك. داد افزايش را جديد نظامي عمليات انجام براي

 طالبان نظامي هايپيروزي دومينوي. گرديد هرات و هلمند قندهار، غزنه، هايايالت در پردامنه و

 يافته پيوند ايمنطقه محيط از آمريكا ايمرحله خروج سياست با كه دارد اهميت جهت اين از

 امنيتي هايسياست تاثيرتحت افغانستان اجتماعي و سياسي نظام در طالبان يابينقش. است

 . دارد قرار عربستان و پاكستان

 كشور اين كه است آن معناي به افغانستان از آمريكا نظامي نيروهاي ممتد و ايمرحله خروج

 انجام به «نيابتي امنيت» سازوكارهاي طريق از را افغانستان ملي امنيت كنترل تا دهدمي ترجيح

 به طالبان عملياتي تحرك براي زمينه افغانستان در آمريكا نظامي حضور كاهش دوران در. رساند

 پاكستان و عربستان عملياتي كنش سازوكارهاي به توجه بدون طالبان يابينقش. آمد وجود
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 سازوكارهاي از تابعي توانمي را افغانستان در طالبان عملياتي تحرك. است نبوده پذيرامكان

 موازنه را نرم موازنه اصلي هايشاخص. دانست «ايمنطقه محيط در آمريكا نرم موازنه» به مربوط

 . دهدمي تشكيل ايمنطقه محيط در رقيب هايگروه ايدئولوژيك

 

  غيرخصمانة ايران كنترل موازنه نامتقارن و 

ايالات متحده در دوران بايدن براساس موازنه نامتقارن و اقدامات نيابتي شكل الگوي رفتاري 

شدت در رابطه با ايران را گرفت. چنين الگويي از رفتار زمينه لازم براي ظهور منازعه كم

هاي بزرگ در برابر قواعد بنيادين قدرت»توان در زمرة ناپذير ساخت. چنين اقدامي را مياجتناب

هايي از منازعه در اكراين و در برابر دانست. امريكا در عصر موجود با نشانه« انبهمنازعات چندج

 . رو بوده استروسيه، تايوان در برابر چين و همچنين منازعه تصاعديابنده در خاورميانه روبه

ناپذير چين در ارتباط هاي پايانايالات متحده در فضاي بحران غزه جنگ در اكراين و ستيزش

با سرنوشت سياسي تايوان ناچار خواهد بود تا از سازوكارهاي موازنه استفاده كند. هرگونه موازنه 

شود. الگوي كنش بخشي از قابليت سياست امنيتي ايالات متحده در عصر موجود محسوب مي

ويژه خاورميانه مبتني بر حمايت از متحدين و كا در ارتباط با هر يك از مناطق يادشده بهامري

تواند زمينه كنترل سطح كنش عملياتي در فضاي اقدامات تاكتيكي است. چنين الگويي مي

 Grygiel and) وجود آورده و شكل جديدي از منازعه را فراهم آوردها را بهدرگيري

Mitchell, 2024: 15) . 

تهران همچنان تهديد جدي عليه اسرائيل است. در اين رابطه هم در نگرش ايالات متحده، 

هاي غيرمستقيم ايران هاي ايراني عليه اسرائيل اشاره كرد و هم حمايتتوان به تهديد موشكمي

تند. هاي تروريستي را مورد اشاره قرار داد كه قويا با اسرائيل مخالف هسالله و ديگر گروهاز حزب

كند تا ادامه نفوذ خود در افغانستان را حفظ كند. اقدامات ايران در اين ايران همچنان سعي مي

توانند تا حد زيادي صلح و ثبات را در كشور افغانستان تهديد كنند. ايران به وضوح از رابطه مي

ضور كند، با اين حال اين كشور عميقا نسبت به حوگوهاي صلح افغانستان حمايت ميگفت

 .(Sanger, 2021: 5) مدت آمريكا در افغانستان، نگران استطولاني
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ردي و حمايتي بايدن در خاورميانه، مربوط به راهب گذاريسياستهاي يكي از شاخص

شود. دونالد ترامپ در صدد بود تا ايران اي محسوب ميايران در نظم منطقهسازوكارهاي كنترل 

 كه بايدن برنشيني نمايد. درحاليكنش عملياتي وادار به عقبسازوكارهاي تهديد و را از طريق 

اي از كنترل ايران در سياست و امنيت منطقهتأكيد دارد.  تريهزينه و اثربخشسازوكارهاي كم

اي را در حداقل خود اين جهت اهميت دارد كه احتمال بروز درگيري و جنگ پردامنة منطقه

 .(Blinken, 2021:27) دهدكاهش مي

گرايي كنترل موقعيت ايران در انگاره جوزف بايدن از طريق سازوكارهاي مبتني بر چندجانبه

گيري فكري و ادراكي جوزف بايدن در رابطه با الملل حاصل خواهد شد. جهتو حقوق بين

هاي ذهني المللي دارد. بنابراين در چنين شرايط و فضايي انگارهايران ماهيت حقوقي و بين

اي ايران ايجاد كند. تواند نقش موثري در كنترل بدون خشونت فضاي منطقهنميجوزف بايدن 

هژموني »توان بخشي از ساختار قدرت آمريكا دانست كه هدف اصلي خود را بايدن را مي

 .قرار داده است« ايمنطقه

ه هاي نيابتي و شبه نظامي وابستهاي گروههاي جنگي غيرمتعارف ايران به همراه شبكهعمليات

سازند تا منافعش را در منطقه خاورميانه به پيش برد، عمق به اين كشور، عملا تهران را قادر مي

جويانه نامتقارني را در دسترس خود داشته باشد. هاي انتقامراهبردي خود را حفظ كند و گزينه

چارچوب  نيروي قدس سپاه پاسداران و نيروهاي نيابتي وابسته به آن، همچنان از نقشي كليدي در

 . (Biden, 2021: 7) قدرت نظامي جمهوري اسلامي ايران برخوردار خواهند بود

نقش جوزف بايدن در ارتباط با ايران ماهيت حمايتي ندارد، بلكه بايد آن را بخشي از 

اي دانست. انگاره موازنه قدرت از اين جهت اهميت دارد سازوكارهاي موازنه قدرت ايران منطقه

اي را فراهم هاي تصاعديابنده منطقهتواند زمينه همكاري مشروط با ايران در فضاي تنشكه مي

جوزف بايدن همانند ساير زمامداران آمريكايي بر ضرورت ديپلماسي اجبار در رابطه با آورد. 

ايران تاكيد دارد. الگوي ديپلماسي اجبار جوزف بايدن با سازوكارهاي كنش دونالد ترامپ 

 رسد. متفاوت به نظر مي

اي، منطقههرگونه كنش ديپلماتيك جوزف بايدن با ايران، موضوعاتي از جمله: موازنه قدرت 

دهد. تاثير قرار ميالملل و موازنه اجتماعي در ايران را تحتالگوي كنش بازيگران در سياست بين
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در ارتباط با ايران حمايت به عمل آورده و اعتقاد دارد كه هرگونه « بازگشت متوازن»بايدن از نظريه 

فارس اي خليجسازي امنيت منطقهبا ايران منجر به بهينه اي از جمله عربستانهمكاري كشورهاي منطقه

حل كند كه ايران بخشي از راههاي سياست موازنة فراساحلي ايجاب ميخواهد شد. ضرورت

 . (Mossalanejad, 2022: 35) اي در دورة بايدن تلقي شودموضوعات منطقه

اي، راهبردي و موضوعي مربوط به موضوعات منطقه 2021سند امنيت ملي بايدن مارس 

اي عمدتا به حوزه هاي منطقهگيري راهبردي آمريكا در برخورد با محيطترين جهتاصلياست. 

اي هاي منطقهشود. محورهاي اصلي كنش امنيتي آمريكا در محيطخاورميانه و آفريقا مربوط مي

 به شرح زير خواهد بود: 

 و همسايگانش با اسرائيل بيشتر ائتلاف و اسراييل به ناپذير تخطي تعهد -اسرائيل * امنيت

 نقش سرگيري از

 .دولتي دو بادوام حلراه مروج عنوان به خود

 .منطقه در آمريكا ايمنطقه شركاي به اتكا با ابران با مقابله -* ايران

 .نظامي غير هايروش به داعش احياي از با مقابله مرتبط، تروريستي هايشبكه و القاعده با * مبارزه

 .يمن در نظامي تهاجم از نشينيعقب و منطقه در گرينظامي * پايان

 در افغانستان از آمريكايي نيروهاي خروج. شود درگير ابدي هايجنگ در نبايد * آمريكا

 امني پناهگاه ديگر افغانستان كه داشت خواهد وجود اطمينان اين اما قرار ميگيرد، كار دستور

 (.Biden,2021: 12)بود  نخواهد متحدهعليه ايالات تروريستي حملات براي

 

 گيري نتيجه

اي امريكا در سومين دهه قرن هاي رفتار سياست خارجي و منطقهموازنه نرم يكي از واقعيت

اي در سطوح مختلفي شكل گرفته و آثار بوده است. در اين دوران تاريخي منازعات منطقه 21

را بايد محور اصلي سياست جا گذاشته است. موازنه نرم خود را بر امنيت ملي ايالات متحده به

هاي راهبردي خارجي و امنيتي بايدن در ارتباط با ايران، حوزة ژئوپليتيكي خاورميانه و بحران

هاي مختلف جغرافيايي دانست. در اين فرايند ايالات متحده از الملل در حوزهسياست بين
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كي براي مهار تهديدات اي، مديريت بحران و كنش تاكتيسازوكارهاي كنش نيابتي، موازنه منطقه

  استفاده كرده است.

زده اي و نظم آشوبهايي از گذار ساختاري، بحران منطقهبا نشانه 21نظام جهاني در قرن 

اي هاي محدودي از ثبات ساختاري و نظم منطقهروبرو شده است. در چنين شرايطي، نشانه

راه انداخته و از يك جنگ بهايالات متحده از زمان پايان جنگ سرد، هفت شود. مشاهده مي

طور مداوم در جنگ بوده است. توسعة قدرت نظامي آمريكا در مبحث از يازده سپتامبر به

هاي مختلف بعد از جنگ سرد و در حوزة مرزهاي جغرافيايي ايران و روسيه ماهيت دوران

 ژئوپليتيكي داشته است. 

منطق كنش زده بر اساس هاي آشوبوزهمعطوف به كنترل حاي بايدن منطقهامنيت  گذاريسياست

جوزف بايدن معادله امنيت خاورميانه را از طريق  جويانه و سازوكارهاي تعاملي بوده است.همكاري

پيگيري كرده است. تحقق چنين اهدافي « موازنه فراساحلي و موازنه ژئوپليتيكي»سازوكارهايي همانند: 

اي از جمله جويانه فراگير با تمامي بازيگران منطقههمكارينيازمند به كارگيري الگوهايي از كنش 

گرايي، ديپلماسي، ائتلاف»ايران بوده است. تحقق چنين اهدافي از طريق اقداماتي از جمله: 

  پيگيري و به انجام رسيد. « گرايي و كنش معطوف به نتيجه اجراييچندجانبه

ت امنيتي و راهبردي آمريكا بوده است. عنوان يكي از موضوعات اصلي سياسايران همواره به

سياست تحريم و اعمال شرايط اضطراري عليه ايران در رفتار سياسي »بر اساس چنين ادراكي، 

هاي پيدا كرده است. تصويب لايحة تمديد تحريم« رؤساي جمهور امريكا ماهيت ساختاري

امي رؤساي جمهور امريكا اقتصادي ايران بيانگر آن است كه سياست تحريم، بخشي از راهبرد تم

اي بوده است. كنگره امريكا نيز براي كاهش قدرت تاكتيكي و عملياتي ايران در محيط منطقه

هزينه همانند تحريم هاي محدودكنندة قدرت ايران از طريق سازوكارهاي كمهمواره از سياست

 آورد. اقتصادي حمايت به عمل مي

سازوكارهاي بازدارندگي و »تهاجمي امريكا از ايران براي مقابله و محدودسازي سياست 

گرفته است. بازدارندگي شكلي از سياست قدرت محسوب شده كه زمينة كنش بهره « مقاومت

پذير اي را امكانهاي چندجانبة بازيگران در محيط منطقهمتقابل براي حداكثرسازي همكاري

اي مربوط به سياست مقاومت قهسازد. يكي از ابزارهاي بازدارندگي ايران در محيط منطمي
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ترين نشانة مزيت نسبي ايران، ارادة راهبردي براي مقاومت در برابر تهديدات باشد. مهممي

 شود.المللي تلقي مياي و بينژئوپليتيكي و امنيتي در سطوح منطقه

هاي ژئوپليتيكي بوده كه داراي آثار امنيتي و جنوب غرب آسيا يكي از حوزهخاورميانه و 

هاي جنگ»هاي بزرگ خواهد بود. ساز براي بسياري از كشورهاي منطقه و قدرتچالش

عنوان محورهاي اصلي توان بهرا مي «هاي ادواريهاي تكرار شونده و ستيزشاي، بحرانمرحله

از سياست قدرت  21ت. تمامي روساي جمهور آمريكا در قرن اي غرب آسيا دانسمنطقه تعارض

هاي امنيتي و راهبردي براي كنترل امنيتي خاورميانه بهره گرفته و اين امر منجر به چالش

 اي شده است.گسترده

رو شده اي روبهيابندههاي بعد از جنگ سرد با تحولات فراگير و گسترشغرب آسيا در سال

 «عدم اطمينان و ابهام راهبردي»امنيتي و راهبردي غرب آسيا را بايد در  ترين ويژگياست. اصلي

هاي بزرگ تلاش اي و قدرتوجو نمود. در چنين شرايطي هر يك از بازيگران منطقهجست

در فضاي ابهام و عدم اطمينان راهبردي؛ دارند تا موقعيت امنيتي خود را حفظ و ارتقاء دهند. 

ي مربوط به مهار، محدودسازي و موازنة ضعف ايران در محيط ايالات متحده از سازوكارها

اي خود را ارتقاء داده كه ايران تلاش دارد تا  موقعيت منطقهاي بهره گرفته است. درحاليمنطقه

 و از اين طريق به حصار امنيتي فراگيرتري نايل شود. 
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